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بعد گفت پس بعدازظهر ساعت فلان باید بیائید که برویم شرفیاب بشویم و معرفیتان بکنم
با هیئت وزیران تازه و ژاکت باید بپوشید. من گفتم اصلاً ژاکت ندارم. این بود
که دکتر علینقی کنی را صدا کردند تو و قد و قوارهاش را نگاه کردند و گفت که اگر
چه قد و قوارهاش قدری کوتاه بنظر میآید به نسبت شما ولی فکر میکنم ژاکتش به شما
بخورد. خلاصه من با یک ژاکتی که یک کمی شلوارش نامناسب بود و کوتاه بود ولی خوب
رویهمرفته جور در میآمد که متعلق به آقای علینقی کنی بود آنروز بعدازظهر بهمراه
چند وزیر تازهای که آقای جهانگیر تفضلی بود و آقای معینیان بعنوان وزیر راه و آقای
باهری بعنوان وزیر دادگستری وزیر تازه دیگری خاطرم نمیآید و بعد هم البته
معاونان نخستوزیر که رسول پرویزی و فکر میکنم علینقی کنی در همان موقع معرفی
شده بود اینها بودیم. باین ترتیب بعدازظهر آنروز من با همان پوژوی خودم به
نخستوزیری رفتم و وقتی که همه دور هم جمع شدیم به کاخ اختصاصی اعلیحضرت
که در روبروی نخستوزیری آنسوی خیابان بود رفتیم و اعلیحضرت آمد و با همه دست
دادند و بعد هم نشستند و مقدار زیادی صحبتهائی کردند که بعضیهایش هم مربوط به
وزارت اقتصاد میشد و منهم اصلاً وارد نبودم که اشاره به چیست ولی خوب یادداشت
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